
 و هدف انقلاب اسلامیهدف خلقت 

 (  معنای حقیقی توحید و مؤمن حقیقی ، توجه به عرفان و انقلاب یرابطه )

 است تعالى و تبارك خداى امر مورد و است اسلام مقصد كه مقصدى آن  " ـ 

 رها،گفتا باید. بشود غفلتنباید  مقصد آن از،  اندآمده مقصد آن براى انبيا همه و

  " 1توحيد. كلمه و كلمه توحيد به برساند و معنویات به برساند را انسان

كنيم؛ چرا كه انقلاب ما اسلامی ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می  " ـ 

بر تمام جهان طنين نيفکند مبارزه هست. و تا  ...و محمد رسول ا ...است. و تا بانگ لا اله الا ا

 " 2.مبارزه در هر جای جهان عليه مستکبرین هست ما هستيم

 آن، از ترپائين هدف. است الهی قرب و تکامل و تعالی نهائی، هدف " ـ 

 یهمه با است اسلامی یجامعه ایجاد آن، از ترپائين هدف است؛ سازیانسان

. باشد معنویت باشد، توحيد باشد، آن در عدالت استقرار كه آثار، و مشخصات

 يمبيائ نميتوانيم ما یعنی نيستند؛ شدنیعوض اهداف این. هستند اهداف اینها

  "  .3كنيم كم هدف از تا بگذاریم مایه

 هسای در كه دارد را فرصت این نو، نسل است، استوار سازی انسان بر اسلامی انقلاب اساس  " ـ 

 باطن ساختن نفس، تهذیب بر باید ما همت و كند اسلامی را خود باطن و درون اسلامی حکومت

 دهبو مهم امر همين نيز انبياء ی همه بعثت از مقصود و باشد متمركز الهی اخلاق سوی به تحول و

 هب تا برافروزد را خداوند ذكر و عبادت و یقين و صبر معنویت، نور خود درون در باید ما ملت. است

  "  4 .آورد ارمغان به سعادت آنان و خود برای دیگر ملتهای الگوی عنوان
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 هامهمترین مسئوليت جامعه اسلامی، كمال معنوی و الهی انسان  ـ 

ای كه در آن، آرمانهای اسلامی، ی اسلامی یعنی چه؟ یعنی جامعهجامعه  ـ 

كرده است، تحقق اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی كه اسلام برای بشر ترسيم 

ای كه مردم ی آزاد، جامعهی عادل، برخوردار از عدالت، جامعهپيدا كند. جامعه

ی خود، در پيشرفت خود دارای نقشند، دارای ی كشور، در آیندهدر آن، در اداره

ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعهتأثيرند، جامعه

پيشرفت علمی، پيشرفت اقتصادی، پيشرفت  -جانبه ای دارای پيشرفتهای همهگی، جامعهگرسن

ای بدون سکون، بدون ركود، بدون توقف و در حال پيشروی دائم؛ این و بالاخره جامعه -سياسی 

ای است كه ما دنبالش هستيم. البته این جامعه تحقق پيدا نکرده، ولی ما دنبال این آن جامعه

 .ی مااین جامعه تحقق پيدا كند. پس این شد هدف اصلی و مهمِ ميانه هستيم كه

چرا ميگوئيم ميانه؟ به خاطر اینکه این جامعه وقتی تشکيل شد، مهمترین مسئوليت این جامعه 

سار چنين اجتماعی، چنين حکومتی، چنين فضائی، به كمال این است كه انسانها بتوانند در سایه

انسانها به عبودیت ( 1؛)«ما خلقت الجنّ و الانس الّا ليعبدون»د؛ كه: معنوی و كمال الهی برسن

ی به معنا« عَبَدَ»این معنایش این نيست كه «. ليعرفون»را معنا كردند به « ليعبدون»برسند. 

نه؛ بلکه به معنای این است كه عبادت بدون  -عبادت به معنای معرفت است  -است « عَرَفَ»

ای كه به عبودیت خدا ميرسد، امکان ندارد، عبادت نيست. بنابراین جامعهمعرفت معنی ندارد، 

الله پيدا ميکند؛ این، آن نهایت كمال انسانی یعنی به معرفت كامل خدا ميرسد، تخلق به اخلاق

ی اسلامی است، كه هدف است. بنابراین هدف نهائی، آن است؛ و هدف قبل از آن، ایجاد جامعه

 بيانات در دیدار دانشجویان كرمانشاه13۳۱/۱۰/24.والائی استبسيار بزرگ و بسيار 
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 مقدمه : 

پيش از هر صحبتی از دوستان درخواست می كنم حتما  بعداً بروید و معنای توحيد را به  ��

 " لا اله الّا الله ". حتما ً بروید معنای عمقی شعار اصلی اسلام یعنی  معنای تمام و كمال بشناسيد

 "ر ول شاعقدر این جزوه به ایجاز و اختصار سخن گفتيم نه اطناب و تفصيل و به  . را بشناسيد 

  " گر در این خانه كس است كه هست ، یک حرف بس است .

مبانی جامعه سازی را ميتوانيد در  شما  ، است و عرفان این جزوه بيشتر در مورد خودسازی )  

 (ببينيد.  "آیا مومن باید سياسی باشد ؟  "جزوه 

و است همان هدف اسلام  -انقلابی كه از دل اهداف اسلامی برخواست   -هدف انقلاب اسلامی  ـ

و ظهور اسمای الهی  انسان هدف اسلام همان هدف خلقت است یعنی كسب مقام خليفه الهی شدن

 د .نآیا خودسازی و سير وسلوك به دست میاست كه این اهداف ب

 هدف انقلاب اسلامی ساختن انسان است .  ـ

در راستای ساختن انسان  نيز هست كه این اهدافالبته انقلاب دارای اهدافی در جامعه سازی  ـ

 جامعه اسلامی مقدمه ای است واجب برای اینکه انسان را به جایی كه باید برسد دست یابد. است . 

در .  5سازیحضرت امام دید یعنی توجه به خودسازی و جامعه توان در زندگیظهور اسلام را می ـ

 سازی تحقق انقلاب اسلامی . توان مثال زد و در جامعهخودسازی عرفان و سلوك امام را می

 آبادی شاه الله آیت محضر در ویژه طور به سيد روح الله موسوی الخمينی، در دوران طلبگی ـ

 عارف ما، شيخ"عنوان ایشان به از بارها خویش كتب عرفانی است و در نموده مراتب معنوی را طی

 مصباح, الصلوه آداب مثل امام حضرت عرفانی آثار اكثر .كند می یاد "فداه روحی آبادی شاه كامل،

به عنوان  «عليهتعالیاللهرضوان»حضرت امام خمينی است . شده نوشته دوره همين در... و الهدایه

وردن آ دیبا پد دیسلوكش را با سير بی انتهای رسد كهمی جهينت نیبه ا واصل،  عارفِو  هِيفق کی

                                                           

 ، كتاب " السلامامام علی عليه نمونه كامل اسلام ،" با عنوان "عه سازی سازی و جامخود  "به همين تعبير  .  5

 5۰و  55و  5۰و  55د مطهری ، ص آزادی معنوی ، شهي



آینده و   خط, آبادی شاه الله آیت حضرت كه بودند فرموده امام اسلامی ادامه دهد. حضرتانقلاب 

 وانعن به انقلاب از در كتاب بنيان مرصوص ملیآ جوادی الله آیت كردند. ترسيم برایم انقلاب را

 سلوك مرحله ای از انقلاب واقع در كند. می یاد( الخلق فی سير)امام حضرت عرفانی چهارم سفر

 .انقلابش و زندگی عين او سلوك و بوده امام

د كنمی مطرح را توحيدی مطالب ترین عميق حمد، سوره تفسير در انقلاب پيروزی بدو امام در ـ

 تا خط اصلی انقلاب را ترسيم كند.

این مقامات سلوكی آیا با این روش مسلمانی ما به دست می آید ؟ ! آیا نياز به عرفان دارد ؟ چرا  ـ

 امام خمينی سراغ عرفان رفتند ؟ 

نيم كو چه مقاماتی داشتند ولی فکر نمیالله بهجت بسيار خوب بودند شنویم آیتچرا همه می ـ

حضرت امام خمينی رفتند پيش  به چه دليلكنيم چرا به این فکر نمی ؟ ! چگونه به اینجا رسيدند

چرا استاد سير و اصلاً عرفان چيست ؟ لله شاه آبادی و از ایشان خواستند عرفان یادشان دهد. آیت ا

 !  ؟كه چرا لااقل از یک روحانی آگاه بپرسيم ، لااقل یک تحقيق جدی كنيم  م است ؟ لوك لازس

همانطور كه كلاس درس استاد دارد ، كلاس ورزش استاد دارد ، سير و پاسخی از حضرت امام : 

 سلوك هم استاد دارد ، خودرو نمی توان مهذب شد. ) جزوه ی جهاد اكبر امام خمينی (

ن افرمایند جوكه میچرا وقتی ،  كنيم . به درستی استفاده نمی جوانیی و سرمایه چرا از وقت ـ

هدف خلقت را گذریم و واقعا جوانی كه می از عُمر خود قلبش به عرش الهی نزدیک است به راحتی

نشيند پشت سریال یکی دو ساعت و اون هم سریالی كه نه سود دنيایی شناسایی كرده است می

 خروی.سود اُدارد و نه 

 صرفه جوئی از وقت : ی در موردداستان ـ

صفحه  کگذاشتند ینوشتند نقطه كلمات را نمیرا می علامه طباطبایی هنگامی كه تفسير الميزان  

: به این  فرمایدنویسيد میاز ایشان پرسيدند چرا اینگونه میگذاشتند كه تمام ميشد بعد نقطه می

 .شناسی حضرت امام خمينی را ببينيد شود . نظم و وقتیجوئی مقت صرفهصورت چند ثانيه در و



در زیر بخشی از متن كتاب آداب الصلوة آمده است . آداب الصلوة شامل متن سرالصلوة است كه  ـ

 بخاطر فهم عامّه تشریح شده است . 

 اسرار نماز در بيان امام خمينی ؛ آداب و الصلوة : آداب ـ بخشی از ادبيّات عرفانی در كتاب 

العبودیةُ جوهرةٌ امام صادق عليه السلام فرمودند :  "شما معنای حدیث  ـ

  . ببنيد  ،خمينی امام الصلاة آداب دررا "كنهها ربوبيّه 

كسى كه با قدم عبودیّت سير كند و داغ ذلّت بندگى را در ناصيه خود گذارد،  

كند. طریق وصول به حقایق ربوبيّت سير در مدارج وصول به عزّ ربوبيّت پيدا 

عبودیّت است، و آنچه در عبودیّت از انّيّت و انانيّت مفقود شود در ظلّ حمایت 

 . لى سمع و بصر و دست و پاى او شودیابد، تا به مقامى رسد كه حق تعاربوبيّت آن را مى

م حق كرد و خانه را به چون از تصرّفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یکسره تسلي

خانه خود متصرّف در امور گردد، پس خانه واگذار نمود و فانى در عزّ ربوبيّت شد، صاحبصاحب

تصرّفات او تصرّف الهى گردد، چشم او الهى شود و با چشم حق بنگرد، و 

 .گوش او گوش الهى شود و به گوش حقّ بشنود

و انّه ليتقرّب إلىّ بالنافلة حتّى احبّه، «: قرب نوافل»شاره است به روایت ا

فاذا احببته كنت سمعه الّذى یسمع به و بصره الّذى یبصر به و لسانه الّذى 

ینطق به و یده الّتى یبطش بها، ان دعانى اجبته و ان سألنى اعطيته ... 

باب من آذى »، «كتاب الایمان و الکفر»، 53، ص 4اصول كافى، ج 

 .5و  ۰، روایت «المسلمين و احتقرهم

اَلْعُبوُدیَّةُ جَوْهَرَةٌ  بيند: و چون سالک را مقام اسميّت دست داد، خود را مستغرق در الوهيت ـ

چنين فی الله بيند و سایر موجودات را نيز  فانی و الله علامة و الله اسم را خود پسكنُْهُهَا الرُّبوبُِيَّة؛

به اسم مطلق شود و برای او تحقّق به عبودیّت مطلقه دست  بيند. و اگر ولیّ كامل باشد، متحقّق

 ٰ  اَسرْی الَّذی انَسُبْح كه تعبير به عبد در آیة شریفة بود تواند و  حقيقی شود. «عبدالله »دهد و 

 ( 5۳ص: معراج السالکين و صلاة العارفين،  -سر الصلاة  ). بِعَبْدِه



 .جز با قدم عبودیّت نتوان به معراج حقيقى مطلق رسيد ـ

 

 اهداف انقلاب اسلامی در منظر سخنان امام خمينی و رهبر انقلاب و معنای توحيد : 

 امام خمينی : در بيانات  – خودسازی و جامعه سازی  -هدف انقلاب اسلامی 

 ایدب كنيد پياده ایران در فرهنگى انقلاب اسلامى، انقلاب بخواهيد اگر ))شما ـ 

 355صفحه  12 جلدصحيفه امام ، (( .باشد خودتان باطن از اول انقلاب این

ما ملتی هستيم كه با همين اشکها سيل ما ملت گریه سياسی هستيم.   ـ 

كنيم سدهایی را كه در مقابل اسلام ایستاده است. دهيم و خرد میجریان می

 32۰ص13صحيفه امام ج 

 و جان آن برای و كنيدمی دنبال و  بپاخاستيد آن برای مجاهد و شریف ملت شما كه ))آنچه ـ 

 از هك است مقصودی و است مقصدی ارزشمندترین و بالاترین و والاترین كنيد،می و كرده نثار مال

 به الوهيت مکتب آن و شد؛ خواهد و است شده عرضه ابد تا جهان این پس از و ازل در عالم صدر

 و وجود پهناور در آن غایت و خلقت اساس كه است آن رفيع ابعاد با توحيد ایدة و آن وسيع معنی

 به ـ وسلم وآله عليه الله صلی ـ محمدی مکتب در آن و است؛ شهود و غيب مراتب و درجات در

 ایاولي و ـ الله سلام عليهم ـ عظام انبيای تمام كوشش و شده؛ متجلی ابعاد و درجات و معنی تمام

 تنهایبی جمال و جلال و مطلق كمال به راهيابی و بوده آن تحقق برای ـ عليهم الله سلام ـ معظم

 رایب آنچه و داده، شرافت آنان از برتر و ملکوتيان بر را خاكيان كه است آن. نگردد ميسر آن با جز

 حاصل عَلن و سر در خلقت سراسر در موجودی هيچ برای شودمی حاصل آن در سير از خاكيان

 (( .نشود

 : در بيانات مقام معظم رهبری و جامعه سازی  خودسازی

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=12


كرده اند و در اتاق مقام معظم رهبری از سالها پيش  یک روایت را قاب  ـ 

قرار داده اند تا هميشه جلو چشمشان باشد. نوشته این قاب كه به خط مرحوم 

 ))مَن:كه است( ع)علی امام گهربار حدیث این آیت الله نجومی نوشته شده،

 أدیبُهُتَ  وَليَکُن غيَرِهِ تَعليمِ قَبلَ نَفسِهِ بِتَعليمِ فَليبَدَأ امِاما لِلنّاسِ نَفسَهُ نَصَبَ

 لنّاسِا معُلَِّمِ مِن بِالجلالِ اَحَقُّ مؤَُدِّبُها وَ نَفسِهِ مُعَلِّمُ وَ بِلِسانِهِ تَأدیبِهِ قَبلَ بِسيرَتِهِ

 آموزش را خود دیگران، آموزش از پيش باید داده، قرار مردم پيشواى را خود كه كسى .ومُؤَدِّبِهِم

 و دهنده آموزش البته و آموزد ادب باكردارش بياموزد، ادب زبان، با را دیگران كهآن از پيش و دهد

 اتاق در نصب انتخاب،((.  5.است تجليل شایسته مردم، آموزادب و آموزگار از بيش خود آموزادب

 تهذیب، عمق از حاكی شریف حدیث این با رهبری معظم مقام هميشگی بودن مانوس و شخصی

 است.و پرداختن به خود در سيره امام عزیز امت  خودسازی،

 توحيد پرچمِ كه آمدند این برای اوليا و پيغمبران همه است، مسلّم ))آنچه ـ

 ((.۰كنند زنده انسانها زندگی در را توحيد روح و درآورند اهتزاز به عالم در را

 ((.5است توحيد اصلی، یپایه. است توحيد اساس بر اسلامی ))نظام

 

 

 

 

 

                                                           

نهج البلاغه ، سخنرانی در جمع  ۱۳و به معنای دیگر در حکمت  ۳1و نهج البلاغه حکمت  ۳۱16 ح الحکم، غرر 6

 12/۱/11۳۱طلاب و روحانيون کرمانشاه 

۳ 11۳۱/۱۳/۱1 

۱ 11۱۱/12/۱6 



توجه به خودسازی برای انجام تکاليف ی اسلامی در قرآن : خود سازی در كتاب طرح كلی اندیشه

 ی  مزمّل در بيانات رهبری سوره ی؛ به نوعی دیگر در تفسير آیات اوليهاجتماعی 

 عَلَى شُهَدَاءَ وَتَکُونُوا عَليَْکُمْ شَهِيدًا الرَّسُولُ ليَِکُونَ  �� ـ  ��

 فَنِعْمَ ۚ   مَوْلَاکُمْ هُوَ بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ  فَأَقِيمُوا ۚ  لنَّاسِ ا

 ۳۱ی  آیه سوره ی مبارکه ی حج  ��  النَّصِيرُ  وَنِعْمَ ۚ  الْمَوْلَى

 ۰5حج   " لِيکَُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيکُْمْ وَتکَوُنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ " 

، یعنی  پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد تا این

ی مسئول همهاینکه مسئول مستقيم شما ، پيامبر است و شما 

                                                               بشریّت هستيد. 

وا شُهَدَاءَ وَتکَُونُ  "تا پيامبر بر شما گواه و مراقب و دیده بان باشد و   " لَيکُْمْعَ لِيکَُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا "

راقب و نگهبان و دیده بان و شما بر مردمان و بر بشریّت و بر خلق ها و توده ها م  " عَلَى النَّاسِ

 باشيد

پروردگار حالا كه این جور است ، حالا كه مسئوليّت شما سنگين است ، حالا كه شما از طرف   

وا وَآتُ "به پا دارید نماز را ،  " فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  "شوید ، دارید به ماموریتی دشوار دارید گسيل می

و متوسّل شوید به خدا و آیينی خدایی ، پناهنده  "  وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ  "بدهيد زكات را ،  " الزَّكَاةَ

يچ كس دیگر و قدرتی دیگر نترسيد . آن وقتی كه راهها باشيد به خدا ، متکّی باشيد به خدا و از ه

خدا سرپرست و نگهبان و هم جبهه ی شماست. )  "هو مولاكُم  "بر شما بسته شد ، نااميد نشوید 

فَنِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعمَْ وقتی می گویيم علی عليه السلام مولی هست یعنی او بر ما ولایت دارد ؛ 

 ۳ سوره ی حج (۰5ی)شماست چه نيکو مولایى و چه نيکو یاور و مولاى،  ﴾۰5﴿ النَّصيِرُ

 ۳5/4/12بيانات رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان  �� ✅

                                                           

 جلسه ی چهارم : ایمان زاینده و همراه با تعهّدات عملی ـ کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن ،   ۳

 



 دچار بعد نسل در بعد آوردند، ایمان اوّل كه ملّتهایی انحطاط به ميکند اشاره جا دو در قرآن 

مِن بَعدِهِم خَلفٌ اضَاعُوا الصَّلوةَ  فَخَلَفَ: فرمایدمی كه است مریم یسوره در جا یک. شدند انحطاط

ی معنا-ها مبارزه كردند و ایمان آوردند، منتها بعد یعنی اوّلی  وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فسََوفَ یَلقَونَ غَيًّا؛

« خَلفَ»ی بد، یعنی بازمانده« خلَفْ»ی لام، ضدّ هم است؛ با فتحه« خَلَف»با سکون لام، با « خَلْف»

های بدی روی كار آمدند كه بازمانده -ی خوب؛ اینجا ميگوید: فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌدهیعنی بازمان

؛ اوّلين كارشان این بود كه نماز را ضایع كردند؛ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوات؛ دنبال شهوات «اَضاعُوا الصَّلوة»

عامل ضایع كردن نماز و -مل رفتند، دنبال شهوات شخصی رفتند؛ فسََوفَ یَلقَونَ غَيًّا؛ این دو عا

این نيروهایی را كه باید در مقام جهاد و مبارزه ایستادگی كنند و این  -روی از شهواتدنباله

 ایستادگی قطعاً به پيروزی منتهی خواهد شد، اینها را تضعيف ميکند؛ اینها را پوك ميکند.

 عرفان در بيانات مقام معظم رهبری :بخشی از اشارات 

 

جذب جوانها تصرّف دل جوان است. دل جوان یک قيامتی است، راه   ـ

اوضاعی است. گرایش جوان به معنویّت یکی از آن رازهای بزرگ الهی است. یک 

حرف معنوی را برای امثال بنده كه بگویند، خب گوش ميکنم، حدّاكثر اندكی 

، از این تأثّر پيدا ميکنم، ]امّا[ همان حرف را به یک جوان بزنند، منقلب ميشود

پذیر است، دل جوان به فطرت الهی نزدیک است؛ فطِرَتَ اللهِ رو به آن رو ميشود. دل جوان حقيقت

دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوكی و عرفانی انُس پيدا ميکند،   الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَليَها.

ی جوانها اینها است. شما سخن را، حرف زود انُس پيدا ميکند، زود دلباخته و دلبسته ميشود؛ جاذبه

، نه عرفانهای تخيّلی و توهّمی و صوری، یک مقداری آميخته عرفان واقعیرا، اقدام را با معنویّت، با 

 ی جوان در مسجد اینها است.آید. جاذبهخواهيد دید جوان چطور مجذوب ميشود و می بکنيد،

 13۳5/۱5/31 بيانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران

عرفان، همان مرحوم قاضی است؛ مرحوم ملا حسينقلی همدانی است؛ مرحوم سيد احمد كربلائی  ـ

طباطبائی خودش فيلسوف بود، اهل فلسفه بود، بلاشک است؛ عرفان واقعی اینهاست. مرحوم آقای 

در عرفان هم وارد بود؛ منتها آنچه كه در عرفان از ایشان معهود است، عرفان عملی است؛ یعنی 

 .سلوك، دستور، تربيت شاگرد؛ شاگرد به معنای سالک. عرفان نظری باید به سلوك بينجامد



 13۳1/11/23بيانات در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی

                                                                          معنای توحيد در بيان مقام معظم رهبری :   �🜹�

، جلسه ی سيزدهم ، تأثيرات روانی معنای توحيد در كتاب طرح كلی اندیشه ی اسلامی در قرآن  ـ

                                                                                               توحيد 

شما  ایيد را از هر طلبهحيد از باب تفعيل است توحكلمه توـ  ✅

 ییک :  گفت خواهد؟ چيست  شامعنای لغوی؟  بپرسيد كه یعنی چه

                                                                                            .كردن

وحدت یعنی یکی ی از ریشهوحدت ی است از ماده توحيد از وحدت

 .بودن 

  . شود یکی كردنمیها ش به قول ما طلبهيد صيغه باب تفعيلحتو

متعدد را به صورت خدای واحد  یانیعنی خدا؟ یعنی چه  ؛  واحد كردن، یکی كردن یعنی د حيتو

حد و دل مغز مو شرك ازم مغز مشرك و دل، جامعه غير توحيدی را توحيدی كردن ، درآوردن 

                                                                                                       .قرار دادنموحد 

يد حكلمه تو، اصلاً درآن ، جام دادن از طریق كار است اناست  دتعهّاش  همه -یکی كردن  - توحيد

بينی روشن د یکوشیاست كه توجه به این نکته باعث م و این نکته ایرا دارد قتضاء و ایجاب این ا

 .مخصوصی در انسان به وجود آید

ی شروع دعوت انبياء توحيد است و این با بيان عبودیت و نفی طواغيت از طاغوت هایی نقطه ـ ✅

 مانند طاغوت درون خود انسان تا حاكمان طاغوت و ستمگران بيرونی . 

 سوره ی نحل (  35)  اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا فی وَلَقَد بَعثَنا

همانا برانگيختيم در هر امّتی پيامبری . حرفش چه بود این  " كُلِّ أمَُّةٍ رسَولًا فی وَلَقَد بَعَثنا "اینکه 

كه عبودیت  " اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ أَنِ اعبدُُوا "پيامبر و رسول ؟ حرفش و پيامش این بود كه : 

 ل پيامبر است ، هنوز از گرد راه نيامدهكنيد خدا را و دوری بگزینيد از طاغوت ؛ این حرف اوّ

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23898


) گاهی این طاغوت خود تویی ، گاهی هم   " اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ أَنِ اعبدُُوا "حرفش این است :

 قدرت های خارج از وجود انسانند. (

مومن حقيقی كسی است كه نه تنها خود مومن است بلکه تمام افراد بشر را به محبوب  ـ ✅

لذا هر چه در عالم دارای مظاهر طاغوتی است باید از   1۱مومن می كند.  -خداوند   -خود حقيقی 

 بين برود و به همه مؤمن به خداوند شوند و توحيد پياده شود.

چرا باید جهان را به سمت  –چرا انقلاب اسلامی را باید صدور كرد و جهان را فتح كرد   تشریح :

 من حقيقی و اینکه اگر بخواهيم مؤمن حقيقی باشيم. به دليل معنای مؤ ؟ -توحيد برد 

 نيز در راستای ساختن انسان است .  و نظام سازی پس اهداف جامعه سازی

توحيد یعنی غير از او نباشد و اگر غير از اویی هست باید حذف شود و به یکتایی معنای  تشریح :

 .   "الّا الله  "به سوی او  "لا اله  "برسيد. نفی هر چه غير از او  

    ، را نگویی مر او، جز امر او را نشنوی ، جز ا جز امر او را نبينی  جز امر او را نخواهی ،ـ 

 .  گوییجز برای او نبينی ، جز برای او نشنوی و جز برای او نـ  جز برای او نخواهی ،  

 ت و بينفرق است بين عبودیّ.   " الْإنِْسَ إِلاَّ لِيَعبُْدُونِ وَ الْجِنَّ ما خَلَقتُْ  وَ  " فرمایند : وقتی میـ 

 .مناسک عبادت 

 امام خمينی در آداب الصلوة : 

را یکسره تسليم چون از تصرّفات خود گذشت و مملکت وجود خود 

خانه واگذار نمود و فانى در عزّ ربوبيّت شد، حق كرد و خانه را به صاحب

خانه خود متصرّف در امور گردد، پس تصرّفات او تصرّف الهى صاحب

گردد، چشم او الهى شود و با چشم حق بنگرد، و گوش او گوش الهى 

 .شود و به گوش حقّ بشنود

                                                           

 تعریف مومن حقيقی در کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن از بيانات مقام معظم رهبری  ـ   1۱



 هدف خلقت در آیات قرآن و تفسير علما  

در  الذاریات یسوره 55آیه ی     " الْإنِْسَ إِلاَّ لِيَعبُْدُونِ وَ الْجِنَّ ما خَلَقتُْ  وَ  "

 تفسير آیت الله مکارم شيرازی : 

كامل آن است كه: انسان جز به معبود واقعى یعنى « عبودیت»و بالاخره  ��

راه او گام بر ندارد، و هر چه غير او است كمال مطلق، نيندیشد، جز در 

  ) حقيقتاً قابل تأمّل (  ! فراموش كند، حتى خویشتن را

 در  تفسير آیت الله جوادی آملی :  "  31و عَلَّم َالآدَمَ اسَمآءَ كُلَّها سوره ی مباركه بقره آیه ی  "

علم حصولی نيست بلکه نشان دادن حقایق است با علم ، ـ منظور از تعليم  ��

 حضوری و شهود. 

یک قضيه تاریخی نيست كه در یک زمانی تحقق و  "تعليم اسماء  "ـ  ��

هميشه بوده ، هست و خواهد شد . كلاس كه یک نشئه است پایان یافته است . 

اسمای و درسی هميشگی است كه خداوند ، معلم و انسان كامل ، شاگرد است 

 2۱كتاب  5۳تا  54ص ) سنی برنامه درسی . این كلاس هميشه بوده ، هست و خواهد بود. حُ

 ( پرسمان . 

 "وادی آملی ميفرمایند : همين كار ـ در پاسخ سئوال اینکه كرامت انسان به چيست ؟ آیت ا... ج

ص  )را اوليای الهی در دنيا انجام ميدهند یعنی تا به چيزی بگویند بشود می شود .  "كن فيکون 

 پرسش و پاسخ در محضر استاد (  پرسمان .  2۱كتاب  55

شوند خطاب بهشان یالسلام را وقتی ملاقت خدا احضار مبرخی را چون حضرت موسی عليه ـ ��

حضرت محمد صلّی الله عليه و  "برند چون ر است و آنها را میمقامشان بالاتگویند : بيا و برخی می

 .   "آله 

به هر حال این راه رفتنی است و اگر كسی به كمتر از این قناعت كرد ، خودش را مغبون كرده 

 گاه ممکن است كه عوام بميریم . است . 



 سوره ی تکاثر   " 5 لَترََوُنَّ الْجَحيم5َكَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ علِمَْ الْيَقينِ "فرماید : اینکه خداوند می

اینکه فرمود اگر علم یقين داشته باشيد جهنم را می بينيد یعنی در همين دنيا می بينيد زیرا در 

حضرت علی عليه السلام فرمود : متقيّان گویا بهشت و جهنم را می بينند آن جهان همه می بينند. 

بعد از مرگ كافر هم . ) نهج البلاغه خطبه متقين ( ، گویا اهل جهنم و اهل بهشت را می بينند

 .  1۱نساء آیه ی  "ربّنا ابَصَرنا و سَمِعنا  "جهنم را می بيند. چرا كه كافر می گوید : 

 ـ و هر كسی در این دنيا كور باشد در آن دنيا نيز كور است . 

  "سوره ی اسراء   ﴾۰2﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا  أَعْمَى الْآخِرَةِ  فِی فهَُوَ أَعْمَى هَذِهِ فِی كَانَ وَمَنْ "

 دانند ؟ ولی بالاتر امّا واقعا كيفيت این بهشت چيست نمی –شده در نظر همه ی ما 

یعنی من  "و علّم الآدم الاسماء كلّها  "فرماید : كه وقتی می كنيم میفکر ن چرا  تشریح : ـ 

توانم در همين دنيا الاسماء الهی را كسب كنم و اگر خداوند خالق است من هم خالق شوم و می

 السلام و همه اسمای الهی نيز قابل كسب است .   عليهخلق كنم به مانند حضرت عيسی

 

 یکی از شاگردان آیت الله بهجت و آیت الله سعادت پرور در مورد قابليت وجودی انسان :  سخنان

 

 تعریف از كمالات اهل بيت عليهم السلام ، تبيين قابليت های ماست 

این همه سفارش و توصيه به مدح اهل بيت عليهم السلام و ذكر فضائل آنها كه وارد شده است ��

چه سودی به حال ایشان دارد ؟ ! آیا آنها تشریف آورده اند تا من بی سر و پا از آنها تعریف كنم ؟ ! 

 دا و خودشانآنها جایگاهی دارند كه هيچ كس فکر و خيالش را نمی تواند بکند ! آنها را باید خود خ

تعریف كنند كه كرده اند ؛ پس چرا ذكر علی عليه السلام عبادت است ؟ ! علی عليه السلام  چنين 

و چنان بود ؛ خيلی خوب ؛ ثمّ ماذا ؟ ! معرفی آنها یک پيام دارد : ما قابليت و لياقتی داریم كه 

 سبب شده این وجود مقدّس و نبأ عظيم برای هدایت ما تشریف بياورد. 



مه طباطبایی در رساله ی الولایة با استناد به آیات و روایات فرموده است شاگردان مکتب اهل علا

ریت و اصلاً مأموبيت به جز نبوّت و وصایت ، ميتوانند به تمامی مقامات معنوی اهل بيت نائل شوند. 

راه ، شناخت ی معنوی خود ببرند. اولين قدم در این آنها همين است كه ما را سر سفره و وظيفه ی

قابليت و ظرفيت عظمی است . از آنجا كه مقام معنوی اهل بيت از تمام انبياء و اوليای گذشته 

بالاتر است ، كسانی كه با تربيت و هدایت ایشان به آنها ملحق می شوند نيز از انبياء و اوليای 

 گذشته بالاترند. 

 وسلام درباره ی سلمان فارسی سئوال كردم از اميرالمومنين عليه ال "اصبغ بن نباته می گوید :  ��

ی او چيست ؟ ! حضرت فرمودند : چه بگویم درباره ی مردی كه از به حضرت گفتم : نظرتان درباره

طينت ما آفریده شده و روح او قرین روح ماست . خداوند تبارك و تعالی او را از علوم ، به اوّل و 

گردانيده است . من در محضر رسول خدا بودم و آخر و ظاهر و باطن و سرّ و علن آن مخصوص 

سلمان مقابل حضرت بود. بادیه نشينی آمد و سلمان را كنار زد و در جای او نشست. حضرت به 

قدری خشگمين شدند كه عرق از پيشانی به ميان دو چشم مباركشان سرازیر شد ؛ سپس فرمودند 

عالی در آسمان و فرستاده ی او در زمين دوست  : آیا كسی را كنار ميزنی كه او را خداوند تبارك و ت

دارند ؟ ! ای بادیه نشين ! آیا كسی را كنار می زنی كه جبرئيل به سراغم نيامد مگر اینکه از جانب 

ای اعرابی ! سلمان از من است . هر كس به او جفا كند ، پروردگار مرا امر كرد به او سلام برسانم ؟! 

او را اذیت كند مرا اذیت كرده و هر كه با او دشمنی كند با من  به من جفا كرده است  و هر كه

دشمنی كرده است . ای اعرابی ! مبادا با سلمان ، درشت خویی كنی كه خداوند تبارك و تعالی مرا 

و  221الاختصاص ص   "امر كرد علم منایا ، بلایا ، انساب و فصل الخطاب را به او بياموزم و ... 

222  . 

 های ما :ـ قابليت 

 در زیارت عاشورا كه بارها و بارها آن را ميخوانيم و بدون تأمّل عبور كردیم آمده است :  ��

و از او ) خداوند (  درخواست می كنم كه مرا  "و أَسئَلَهُ دَن یُبَلِّغَنِی المَقامَ المَحمودَ لکَُم عندَالله  "

 برسانيد .  نزد او دارید "جایگاه ستایش شده ای كه شما  "به همان 



  مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ مَماتَ مَماتى وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ مَحْيا مَحْياىَ اَللّهُمَّ اجْعلَْ 

  محمد و آل محمد مرگ را مرگم و محمد و آل محمد زندگى را زندگيم ده قرار خدایا

این دعاها را خود خداوند تعالی به اهل بيت و ایشان به ما تعليم فرموده اند و اگر ظرفيت برآورده 

 لغو و بيهوده بود .  -معاذالله   –شدن چنين درخواست هایی در ما وجود نداشت ، تعليم آن به ما 

مرتبه این مطلب را از خداوند  ۳در قنوت نماز عيد فطر  بعد از سک ماه عبادت ویژه ، ��

 درخواست می كنيم : 

 مِنْهُ أَنْ تُدْخِلَنِی فیِ كُلِّ خيَرٍْ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخرِْجنَِی مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ

 دٍ صلَوََاتُکَ عَلَيْهِ وَ علََيْهِمْ أجَمَْعِينَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّ

مرا در هر خوبی كه محمد )ص( و خاندان محمد را داخل گردانيدى داخل سازى و از هر بدى كه 

محمد )ص( و خاندان محمد را خارج ساختى مرا نيز خارج گردانى. درود های تو بر محمد)ص( و 

 تمام خاندان او باد. 

هُ أَسْأَلُکَ خيَْرَ مَا سَأَلَکَ بِهِ عبَِادُكَ الصَّالِحُونَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِمَّا اسْتَعَاذَ ]مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ[ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّی

 [عبَِادُكَ الصَّالِحُونَ ]المْخُْلِصُونَ 

 و كنم بهترین چيزى را كه بندگان نيکوكارت از تو درخواست كردنداى خدا من از تو درخواست مى

 .برم به تو از آنچه بندگان درستکارت ]مخلصت[ به تو پناه بردندپناه مى

كجا باز است ؟ یعنی نه تنها شما ميتوانيد جزء صالحين باشيد ، بلکه تا آنجا لياقت ببينيد راه تا 

خواهد دارید كه خداوند متعال فرموده است حتی آن اسراری كه امام زمان عليه السلام از خدا می

 شما هم بخواهيد ! 

 در دعای ماه رجب ، این درخواست را به ما تعليم فرموده اند :  ��

 عجمي ایاك بمسئلتی عنی واصرف خيرالاخره جميع و خيرالدنيا جميع ایاك لتیاعطنی بمسئ

 . دارم اميد تو به خيری امر هر در كه كسی ای شرالدنيا و ... یا من ارجوه لکل خير:



ائمه ی هدی این دعاها را از ناحيه ی حضرت باری تعالی و در راستای پياده كردن رسالت به گوش 

ما رسانده اند . یعنی خدای تعالی ميفرماید : بنده ام از من همه ی خير را بخواه تا به تو عطا كنم . 

 رد شده : امام صادق عليه السلام فرمود : ریشه ی كل خير  مایيم . در زیارت جامعه نيز وا

هر جا كه نامى از خير و نيکویى  اِنْ ذُكرَ الْخَيْرُ كنْتُمْ اَوَّلَهُ وَ اَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعدْنَِهُ وَ مَأْویهُ وَ مُنْتَهاهُ؛

 باشيدباشد، شما اولِ خير و ریشه آن و فرعِ آن و معدن آن و مبدأ و منتهاى آن مى

 امام كاظم عليه السلام از پدران خود و از اميرالمومنين عليه السلام نقل می كنند كه فرمود : 

مَنْ أحََبَّنِی وَأَحَبَّ هَذَیْنِ  " , فَقَالَ : وَحسَُيْنٍ  حَسَنٍ رسَُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ أَنّ

ح  1۱3، ص  34151رقم  ۳5/  12كنز العمال   . "مَعِیَ فیِ درََجَتِی یَوْمَ الْقيَِامَةِ  وَأبََاهُمَا وَأمَُّهُمَا كَانَ
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امام علی عليه السلام در رابطه با درجات گوناگون دلباختگان اهل بيت عليهم السلام و نتيجه آن 

من  نة فی درجتنا، ومن احبنا بقلبه و اعاننا بلسانه و قاتل معنا بيده فهو معنا فی الج»می فرماید: 

احبنا بقلبه و اعاننا بلسانه و لم یقاتل معنا اعداءنا فهو اسفل من ذلک بدرجة و من احبنا بقلبه و لم 

هر كس ما را در دل دوست داشته باشد و با زبانش یاری كند ;  یعنا بلسانه و لا بيده فهو فی الجنة

دلباخته ما باشد(، در بهشت هم درجه و و با دستش به دفاع از ما برخيزد )یعنی با تمام وجود 

همنشين ما خواهد بود و هر كه ما را با دل دوست بدارد و با زبان یاری كند و همراه ما با 

دشمنانمان نجنگد، یک درجه پایين تر خواهد بود و هر كه با قلبش ما را دوست دارد ولی با زبان و 

 .  1۱۰، ص 1۱رالانوار، ج بحا «.دست به یاری ما نشتابد، در بهشت خواهد بود

معيّت در آنجا مانند این دنيا نيست . آنجا عالم نور و حقيقت است . برای اینکه به خورشيد نزدیک 

شوی باید از سنخ او بشوی و الّا می سوزی  ! حتی از دور بيش از چند لحظه نمی توانی به او نگاه 

با او باشد با در مقامات توحيدی با او  كسی كه ميخواهد در درجه ی رسول گرامی اسلام و كنی ! 

 هم سنخ شده باشد . 

 ـ بهانه ای نمانده است 



در آخرت برخی ميگویند : آقا من نمی دانستم ، هی با خدا مجادله می كند ! می گوید من  ��

نمی فهميدم ! خداوند ميفرماید : امّا من كه نشانت دادم ، قبرستان نشانت دادم تا بفخمی ميميری 

، كور نشانت دادم تا بفهمی بينایی كه نعمتی است ، كور نشانت دادم تا بدانی كه شنوایی چه 

همه اش با تو حرف می زدم . به تو هی نشان می دادم ؛ تو خودت را به كوری و عمتی است ، ن

به تو نشان دادم تا جلب من بشوی نه جلب امور دنيایی ! به ما همه چيز را نشان كری زده بودی. 

 دادند. 

اگر تو لياقت نداری چرا معلمی چون علی عليه السلام می خواهد بياید ؟ ! در تو یک چيزی هست ! 

می گوید آخر من كجا امام حسين عليه كنيم . نمی خودت را پيدا كن ! دیگر ما خودمان را پيدا 

 .  السلام با این عظمت كجا ؟ امام حسين عليه السلام با این عظمتش برای هدایت تو آمده است

تو باید بگویی چه هستی ؟ ! خودت را ميخواهی پيدا كنی این طور باید پيدا كنی ! تو آن قدر برای 

خدا عزیزی كه حسين عليه السلام باید فدا شود ! خيلی عجيب است ! اصلاً اگر ما قابليت وجودی 

 الاتر را دركخودمان را بشناسيم سریع ميتوانيم این هایی كه نشان ميدهند را بگيریم . مراحل ب

كنيم . امّا در صورتی كه غرق نشویم در همين آدامس و پفک و بازی های بچه گانه ! این ها به 

 خاطر این است كه بزرگ نشده ایم . فقط هيکل بزرگ شده است . 

 ـ محبّت خدا به بندگانش 

اگر تو ميخواهی محبت خدا را نسبت به خودت بفهمی ، ببين یک چنين عطایایی ) ائمه هدی  ��

را برای هدایت تو فرستاده است . انواری به این عظمت را مأمور كرده تا ما را به آن عليهم السلام ( 

 که تکهچقدر او ما را دوست دارد كه حسين عليه السلام را برای هدایت ما تقرب خاص الهی ببرند. 

 كرده است . 

فرمود موسی جان !  بندگانم را به من راغب كن ! عرض كرد پروردگارا چگونه ؟ فرمود : نعمت های 

مرا به یادشان بياور ! آیا پيامبر و علی و اولادش هدیه و نعمت الهی نيستند ؟! چه نعمتی بالاتر از 

 این ؟ ! 



ی شما مریض می شویم  و با غم شما غمگين در روایتی وارد شده است كه فرمودند : ما به مریض

 می شویم . وقتی شما دعا می كنيد ما آمين می گویيم و وقتی ساكتيد ما برای شما دعا می كنيم . 

 محبتی كه اهل بيت به ما دارند حدّی ندارد . ! 

 را دوست دارد .  "من  "ـ خدا 

ند ؛ نه در دیگران ! خداوند هر كسی باید محبت خدا و اهل بيت را در خودش جست و جو ك ��

گسيل كرده است . در  "من  "را دوست دارد كه این همه عظمت را برای هدایت  "من  "خيلی 

مورد قرآن هم باید به فرمایش امام صادق عليه السلام همين طور نگاه كرد ؛ این كتاب نامه ی خدا 

سخن می گوید؛ پس هر آنچه  "من  " فرستاده است و دارد با "من  "رای به بنده اش است كه ب

ميخوانم باید رد خودم جست و جو كنم . نه دیگران . اگر این مطلب فهميده شود انسان خيلی 

پيشرفت ميکند. تا وقتی این معرفت و این شناخت نياید ، هيچ لذتی از عبادت نخواهيم برد ؛ در 

ی شيطان خواهيم شد كه یکی از  نتيجه همه فرصت ها و نعمت ها را هدر خواهيم داد و بازیچه

 جلوه هایش دنياست . 

 ـ محبت فوق العاده ی خدا به ما

محبت خدا را مگر می توانی درك كنی ؟ خودش فرمود اگر ذره ای از آن را بچشی تکه تکه  ��

 می شوی . اصلاً این محبت مانندی ندارد ! چه چيزی را مثال بزنيم ؟ ! 

 ر كن تازه این محبت مادری است مجازی ! شما محبت مادر به فرزند را تصو

مرحوم نراقی می گوید : زن مادری را تصور كنيد كه شوهرش از دنيا رفته سات و بار زندگی روی 

دوش این مادر افتاده این مادر حاضر است برای تأمين زندگی فرزندان كلفتی هم بکند . با چه 

ین فرزند بخاطر زن خود مادرش را در اتاقی زحمتی او را بزرگ ميکند برایش زن می گيرد . بعد ا

زندانی می كند و بعد كم كم به این فکر ميافتد كه مادرش را ببرد و در كوهی رها كند تا گرگ ها 

او را بخورند و قلبش را برای زنش بياورد . او مادر را به كوه می برد و قلب مادر را از بدن او در می 

ی از كوه پایين می آید ، پایش به سنگی گير می كند و زمين آورد تا برای زنش ببرد و بعد وقت



ميخورد و زخمی می شود و یکباره می بيند قلب مادرش می گوید : آخ پای فرزندم زخم شده است 

 . ببينيد این همه محبت مادر را ! ! 

 خدا محبتش از آن مادر هزار بار بالاتر است . 

حلا شيطان یک گناهی را بزرگ جلوه ميدهد. و الّا خودش می داند كه از این انسان گناه سر می 

 زند. برای همين اسمش را گذاشته ، غفاّر ؛ وهّاب . 

 هر بار كه گناه كردی نا اميد نشو و به درگاه الهی بازگرد . اصلا نا اميد نشو . 

ميکند و با همين گناه بهشت می رود. همه امام صادق عليه السلام می فرماید : شخصی گناه 

تعجب می كنند . بعد امام می فرماید: آخه ناخواسته بوده همين كه بعد از گناه شرمنده شده خدا 

 می بخشه . 

 ها بياید خدا شاهده اینها ترمز انسان می شود. ها و این محبتاگر این معرفت

 ما هنوز محبتش را درك نکرده ایم . 

را برای تو فرستادن ، حسين من همه این اهل بيت عليهم السلام فرماید : ما میخدا خطاب به 

عليها را برای تو فرستادم ، این همه حسين عليه  ...عليه السلام را برای تو فرستادم ، زهرا سلام ا

 السلام فدا شد برای تو بود . 

  

 

 

 

 

 

 



 


